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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 و دوم بیان شد. فرض اولدر جلسه گذشته بود. عرض شد که این مسأله سه فرض دارد.  856بحث در مسأله 

مکث در  ایدخول  یجنب برا شخصِ ، مثل اینکهی که فی نفسه حرام است، تعلق گرفته باشداجاره به امر این است که فرض سوم،

و اجاره دهنده  ریهرچند که اج باشد،یاجرت نم افتیمستحق در ر،یاجاره باطل است و اج که در این صورت، شود ریمسجد اج

]و اجاره به فعل حرام تعلق گرفته است[ و اجرت، به  باشندیحرام م ،دخول و مکث جنب در مسجد رای]هر دو[ جاهل باشند ز

 .ردیگیحرام تعلق نم

شود یا باید بین صورت علم به شود یا مطلقا به صحت اجاره حکم میآیا در فرض مذکور، مطلقا به بطلان اجاره حکم می سؤال:

 جنابتِ اجیر و جهل به جنابتِ اجیر تفصیل داد؟

به بطلان اجاره قائل شده است، مطلقا؛ اعم از  اجیر علم دارد، به جنابتِ ،که اجاره کننده مرحوم سید )ره( در فرض مذکور پاسخ:

ر فرض د فرموده است که ایشان همچنین ،باشدش جاهل خود داشته باشد یا نسبت به جنابت علم خودش به جنابت ،اجیراینکه 

حرام بوده است و  )دخول و توقف در مسجد(، باشد زیرا کاری که انجام داده استاجیر نیز مستحق دریافت اجرت نمی مذکور،

  گیرد.اجرت به کار حرام تعلق نمی

به  جیرا و صورت جهل خودش به جنابت اجیر باید قائل به تفصیل شد و بین صورت علم ،رسد که در فرض مذکوراما به نظر می

خودش  تِبه جناب نیز اجیر به جنابت اجیر علم داشته باشد و ،اجاره کننده تفصیل داد و گفت که در صورتی که خودش جنابت

نداشته  خودش علم به جنابتِ به جنابت اجیر علم داشته باشد ولی اجیر ،اجاره کننده باشد، اجاره باطل است، ولی اگرعلم داشته 

 جنب در مسجد پس دخول یا مکثِ کند،میندا قطعیت پی شود وچون در فرض جهل، حرمت منجزّ نمی باشد، اجاره باطل نیست

داند که جنب است یا جنب نیست، اشکالی ندارد و ظاهراً مباح است چون جاهل و نمیجهل دارد  شخود که نسبت به جنابت

 لیم عملِقدرت بر تس چونو  اجیر نسبت به جنابت خود جاهل است لذا تکلیفی متوجه او نیست و در فرض مذکور، تکلیف ندارد

 .گیرداجاره صحیح است و اجرت المسمّی نیز به او تعلق می ،را داردمورد اجاره 

به جنابت خودش علم داشته باشد، اجاره صحیح  نیز اجیرخودِ  اگربه جنابت اجیر علم دارد،  ،اجاره کنندهدر همین فرض که اما 

رای او امکان ندارد که بین امر به وفای به مورد اجاره و نهی از دخول در ب زیرا مورد اجاره نیست نیست چون قادر بر تسلیم عملِ

و اجرتی نیز به او تعلق  شودباشد، حرمت در حق او منجّز میمیعالم به جنابت خودش و چون  جمع کند ،با حالت جنابت ؛مسجد

  گیرد.نمی

ص تواند او را اجیر کند، هرچند که شخد، عالم باشد، نمیخواهد او را اجیر کنبه جنابت شخصی که می ،البته اگر شخص اجاره کننده

مباشرتاً انجام  ،به جنابت خودش جاهل باشد، چون در حرمت مطلقه به خاطر اطلاقی که دارد، فرقی نیست که عمل حرام ،اجیر

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ام از طرف سبب ارتکاب حرتواند موجب و جنابت اجیر شونده علم دارد، نمی به شود یا تسبیباً انجام شود، بنابراین اجاره کننده که

ق اجرت به حرمت اجاره کردن اجیر در این فرض، مستلزم بطلان اجاره و عدم تعلّ ولی، تواند او را اجیر کنداجیر شود لذا نمی

. اما اگر خودِ اجیر به جنابت خود عالم باشد، هرچند که حرمت عمل به خودی خودش منافاتی با ملکیت ندارد، شوداجیر نمی

، منافاتی نیست ولی چون حرمت عمل در این فرض، مانع بر اجرت صحت ملکیت حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعیِ یعنی بین

و از باب اینکه ممنوع شرعی  تسلیم کند ]شرعاً[ تواند مورد اجاره رااز تسلیم عملِ مورد اجاره به اجاره دهنده است و اجیر نمی

لذا اجاره باطل است و اجیر نیز  تواند مورد اجاره را به اجاره دهنده تسلیم کندمیهمانند ممنوع عقلی است و گویا که عقلاً نیز ن

 قابل جمع نیستند. ،چون امر به وفای به مورد اجاره و نهی از دخول و مکث در مسجد باشدمستحق اجرت نمی

به روایت نبوی  ،اجاره از طرف اجیرمورد  ای برای بطلان اجاره در فرض مذکور، به جای استدلال به عدم قدرت بر تسلیمِعده

 اند؛ذیل استدلال کرده

 .1«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شیَْئاً حَرَّمَ ثَمَنهَُ» (:ص)قَالَ النَّبِیُّ 

کند، شود که خداوند متعال زمانی که یک چیز را حرام کند، قیمت و ثمن آن را نیز حرام میاند که از این روایت استفاده میگفته

نیز استناد  همچنین، به بعضی از روایات دیگر شود که با توجه به اینکه روایت مذکور، مرسله است، قابل استناد نیست.گفته می لکن

 شده است که چون ضعیفند قابل استناد نیستند.

 حرمت است، هرچند که المبه جنابت خودش ع ،اجیر این است که در فرضی که شخصِ ،توان اقامه کردپس عمده دلیلی که می

اجاره را تسلیم کند و از طرف شارع منع شده است و ممنوع  عمل با ملکیت منافاتی ندارد ولی چون اجیر، قدرت ندارد که موردِ

  گیرد.شرعی مثل ممنوع عقلی است، بنابراین، هم اجاره باطل است و هم اجرتی به اجیر تعلق نمی

و یدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه و لا یبطل  یجب علیه أن یتیمّمإذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد » :569مسأله 

 ،تیممّه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لکن لا یباح بهذا التیمّم إلّا دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة

 .2«نا واجبین فوراًفلا یجوز له مسّ کتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا کا

ارج ]در خ و آب در مسجد باشد، واجب است که شخص ]و بیرون از مسجد باشد[ به نظر مرحوم سید )ره(، اگر شخص جنب باشد

با دخول او در مسجد به خاطر داخل مسجد شود و  در مسجد، یا غسل کردن ]از مسجد[ تیمّم کند و برای برداشتن آب مسجد[

مگر بعد  ود[،ش]که گفته شود که چون به آب دسترسی پیدا کرده است، تیمّمش باطل می شوداطل نمیتیمّمش ب دسترسی به آب،

 دو ]که در این در داخل مسجد یا بعد از غسل کردن ]، یعنی بعد از برداشتن آب و خارج شدن از مسجد[ از خروج از مسجد

 شود، پستیمّم مباح نمی ابدر مسجد به مقدار نیاز، شود[ و لکن جز به مقدار دخول در مسجد و توقف تیممّ باطل می ،صورت

دار ]که سجده واجب دارند[ جایز های سجدهو خواندن سوره ]که در مسجد هست[ نوشته قرآن برای شخصی که تیمّم دارد، مسّ

]، مثلاً قرآن نجس شده است و شخص  دار، واجب فوری باشندهای سجدهنیست مگر اینکه مس نوشته قرآن و خواندن سوره

ور دار مجبهای قرآن دست بکشد، یا اینکه او را به خواندن سوره سجدهای ندارد که برای برطرف کردن نجاست، روی نوشتهچاره

 کرده باشند[.
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ست، منافات دارد زیرا امر سوم از اموری که بر جنب حرام ا به وجوب تیمّم در این مسأله با کلام مرحوم سید )ره( در حکمِ :نکته

أما المرور فیها بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به و کذا الدخول بقصد أخذ و»مرحوم سید )ره( در آنجا نوشته است: 

]غیر  جداو این عبارت حاکی از این است که دخول جنب در مسجد به قصد عبور و گذشتن از مس 1«ء منها فإنه لا بأس بهشی

از در دیگر خارج شود اشکالی ندارد، همچنین دخول به قصد  و ؛ به این نحو که از یک در داخل شودو مسجد النبی[ مسجد الحرام

ن در اشکالی ندارد. بنابرای ]بدون اینکه مکث کند،[ با حالت جنابت ]غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی[ برداشتن چیز از مسجد

 ب برای برداشتن آب از مسجد نباید اشکال داشته باشد و نیازی به تیمّم نیست.نیز دخول جن ،(859مسأله مورد بحث )مسأله

مرحوم آیت الله خویی )ره( در بحثی که مرحوم سید )ره( در مورد سوم از مواردی که بر جنب حرام است، مطرح کرده است، 

نب در مسجد به قصد برداشتن چیزی با که حکم مرحوم سید )ره( به جواز دخول ج ه استو فرمود ه استای را مطرح کردمناقشه

، هرچند که گذاشتن چیزی در مسجد بدون دخول در مسجد باشد چیزی در مسجد مناسبتی ندارد به حرمت گذاشتنِحکم ایشان 

]، یعنی مرحوم سید )ره( فرموده بود که گذاشتنِ چیزی در مسجد از طرف جنب حرام است، هرچند که آن چیز را از بیرون مسجد 

 بیان شد. 63، توضیح مفصل این مطلب در جلسه مسجد بگذارد و خودش داخل مسجد نشود[ داخل

شود یا بخواهد برای غسل  [مسجد النبی ومسجد الحرام  مسجد ]غیر از داخل دراگر شخص جنب بخواهد برای اخذ آب  سؤال:

ز دخول در مسجد تیمّم کند یا لازم نیست قبل ا، آیا لازم است که ]غیر مسجد الحرام و مسجد النبی[ توقف کند مسجددر  ،کردن

 که تیمّم کند؟

 لکن جز به مقدار دخول در مسجدشخص باید تیمّم کند، مرحوم سید )ره( قائل به وجوب تیممّ شده است و فرموده است که  پاسخ:

اشد را اختیار کرده است، این ب . شاید دلیل اینکه مرحوم سید )ره( این قولشودیمباح نم مّمیبا ت از،یو توقف در مسجد به مقدار ن

که تیممّ در فرض مذکور، برای حالت اضطرار است لذا مشروعیت آن در حد ضرورت است که انسان از مسجد آب بردارد یا در 

 جایز نیست. آنجا غسل کند و توقّف بیش از این مقدار؛ با حالت تیمّم

«الحمدلله رب العالمین»
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